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نماز جمعه
جلسه 62 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در دلیل شانزدهم برای اثبات شرطیت امام معصوم در نماز جمعه، به روایات ناظر به اجتماع نماز جمعه و نماز عید ـ مانند
روایت اسحاق بن عمار، صحیحه حلب و خبر سلمه ـ استناد شده است؛ تقریر استدلال آن است که اذن امام در ترک نماز

جمعه، کاشف از آن است که اقامه و اسقاط وجوب آن از شؤون خاص امام معصوم (ع) است. در برابر این استدلال، 4 اشال
از جانب مرحوم حائری مطرح شد که به هر کدام پاسخ داده شد؛ ایشان در اشال پنجم گفت: نیز تعبیر «قاص» ناظر به افراد

مافوق فرسخین است که نماز جمعه بر آنان واجب نیست و روایت از محل نزاع خارج مشود.

در پاسخ به این اشال این مطلب مطرح شد که دلیل بر این امر وجود ندارد که قاص را حمل بر ما فوق فرسخین کنیم، لذا باید
حمل بر عنوان مستقل شود؛ با این حال، مرحوم آقای خوئ اشال کردند که مورد پذیرش قرار گرفت وی در این اشال فرمود:

این روایات در مقام بیان ی حم کل اله به نحو قضیه حقیقیهاند؛ بدین معنا که در فرض اجتماع نماز جمعه و نماز عید،
شارع مقدس ترخیص در ترک نماز جمعه را جعل کرده است، نه اینه امام معصوم از حق اختصاص خود در اسقاط وجوب

استفاده کرده باشد. ازاینرو، اذن مذکور بیان حم شرع است، نه کاشف از شرطیت امام معصوم در اصل وجوب یا اقامه
نماز جمعه. بر این اساس، دلیل شانزدهم برای اثبات شرطیت امام معصوم در نماز جمعه ناتمام و غیر قابل استناد است.

بررس دلیل هفدهم تا بیست و پنجم
مفاد روایات مورد استناد در دلایل هفدهم تا بیست و پنجم، دارای محتوای واحدی است که صراحتاً دلالت بر آن دارد که اقامه
و دریافت خمس، از جمله مناصب و شئون اختصاص ،اجرای حدود شرع ،ومتفریضه نماز جمعه، همانند اختیارات ح

امام معصوم (علیه السلام) محسوب مشود. این بخش از استدلال بر نُه روایت کلیدی استوار است که در ادامه به صورت
تفیشده مورد بررس قرار مگیرند.

دلیل هفدهم: روایت امیرالمومنین (ع) از دعائم الاسلام
و عن عل صلَوات اله علَيه انَّه قَال: لا يصلُح الْحم و لا الْحدُود و لا الْجمعةُ الا بِامام(عدلٍ). [1]

این روایت تصریح دارد که اجرای حومت (یا همان حم که شامل قضاوت نیز مشود)، اجرای حدود و اقامه جمعه، تنها به
واسطه امام عادل مشروعیت دارد.

 در فرهن روای، عبارت « يصلُح» در این سیاق، معادل « ينْبغ» است و دلالت بر حرمت و عدم جواز شرع دارد. طبق
این تفسیر معنای روایت اینونه م شود:«لا یجوز الحم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام عدلٍ.»

در دوران آغاز امامت امیرالمؤمنین (علیهالسلام)، حقیقت عصمت امری مسلم و قطع به شمار مرفت. اصحاب خاص ائمه
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(علیهمالسلام) نیز از این حقیقت آگاه داشتند، هرچند به دلیل شرایط سیاس و اجتماع آن زمان، امان اظهار و بیان آشار
آن را نداشتند. با این حال، در تعبیر «بِامام عدْلٍ»، مقصود از امام، ائمه (علیهمالسلام) است که ایشان درباره خویش فرمودهاند:

ما عدالت را از تمام جهات و در همه ابعاد بهدرست درک مکنیم و در عرصه عمل نیز به طور کامل تحقق مبخشیم.

دلیل هجدهم: روایت امیرالمومنین(ع) از اشعثیات
مرحوم حائری این روایت را از کتاب اشعثیات (جعفریات) اینونه نقل م کند:

[2].ينملسالْم امم َةومالْح ةَ وعمنَّ الْجا
ومتدر این روایت، به جای تعبیر «امام عدل»، عبارت «امام مسلمین» را به کار برده و بر انحصار اقامه جمعه و اعمال ح

برای ایشان تأکید مکند.

دلیل نوزدهم: مرسله اختصاص جمعه و جماعه از رساله فاضل بن عصفور
مرحوم حائری[3] مفرماید: صاحب جواهر[4] این روایت را به صورت مرسل از ائمه (علیهم السلام) از مرسله فاضل بن

عصفور نقل کرده است:

انَّ الْجمعةَ لَنَا و الْجماعةَ لشيعتنَا.
این حدیث به روشن تفی قائل شده و منصب نماز جمعه را مختص ائمه (ع) مداند، در حال که نماز جماعت برای شیعیان

مجاز شمرده شده است.

دلیل بیستم: مرسله اختصاص مناصب از رساله فاضل بن عصفور
این حدیث را نیز صاحب جواهر[5] از رسائل ابن عصفور نقل کرده است و مناصب اختصاص ائمه نام (ع) را بر مشمارد.

لَنَا الْخُمس، لَنَا انْفَال، لَنَا الْجمعةُ، و لَنَا صفْۇ الْمالِ.[6]
«لام» در این عبارات (لَنَا) بر اختصاص و انحصار دلالت دارد.

دلیل بیست و یم: حدیث نبوی مشهور
مرحوم حائری[7] این حدیث نبوی مشهور را از جواهر[8] نقل مکند:

اربع للْۇة: الْفَء و الْحدُود و الصدَقَات و الْجمعةُ.[9]
این روایت چهار منصب مذکور را از شئون والیان و حاکمان (که در صدر اسلام به امام و جانشین او اطلاق مشد) مداند و

نماز جمعه را در کنار سایر امور حومت قرار مدهد.

دلیل بیست و دوم: روایت دیری از امیرالمومنین (ع) در اشعثیات
روایت دیری از امیرالمؤمنین (ع) در اشعثیات به این صورت نقل شده است:

هِملَيع لع نع بِيها نع نيساَلْح نب لع دِّهج نع بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج دِّهج نع بِيها نع ِبدَّثَنَا اح وسم دَّثَندٌ حمحنَا مرخْبا
[10].اَلتَّشْرِيق ةُ وعماَلْج هِملَيع تبجفَقَدْ و هِملَيع دُوداَلْح يمقي يرما هِملَيانَ عذَا كةُ ايرشاَلْع :قَال ملاالس

بر اساس این روایت، وجوب نماز جمعه و نماز عید قربان (تشریق)، مشروط به وجود امیری است که توانای اجرای حدود را
داشته باشد، که خود تأکیدی بر ارتباط این فریضه با ولایت و حومت است.

دلیل بیست و سوم: روایت از امیرالمومنین (ع) در اشعثیات



حدیث دیر از امیرالمؤمنین (ع) با مضمون مشابه روایت اول نقل شده است:

هلَياً عيلنَّ عا بِيها نع نيساَلْح نب لع دِّهج نع بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج دِّهج نع بِيها نع ِبدَّثَنَا اح وسم دَّثَندٌ حمحنَا مرخْبا
[11].اممبِا لاةُ اعماَلْج لا و دُوداَلْح لا و ماَلْح [حصي] لُحصي لا :قَال ملاالس

در این روایت، عبارت « يصح» و « يصلُح» هر دو محتمل شمرده شده است، که عبارت لا یصح دلالت بر عدم صحت نماز
جمعه بدوم امام معصوم (ع) دارد.

دلیل بیست و چهارم: حم نماز جمعه در زمان غیبت در اشعثیات
اممَا نع لئاً سيلنَّ عا نيساَلْح نب لع دِّهج نع بِيها ندٍ عمحم نفَرِ بعج دِّهج نع بِيها نع ِبدَّثَنَا اح وسم دَّثَندٌ حمحنَا مرخْبا

يهرب و لا يخَلّف احداً يصلّ بِالنَّاسِ كيف يصلُّونَ اَلْجمعةَ قَال يصلُّونَ كصلاتهِم اربع ركعاتٍ.[12]

در جعفریات از امیرالمؤمنین (ع) در مورد امام که کنارهگیری کرده و جانشین برای اقامه جمعه منصوب نرده، سؤال شد
که چونه نماز جمعه گزارده شود؟ایشان پاسخ دادند: «يصلُّونَ كصَتهِم اربع ركعاتٍ.»

این پاسخ دلالت دارد که در صورت عدم دسترس به امام یا جانشین منصوب از سوی ایشان، وجوب نماز جمعه ساقط و
فریضه ظهر جایزین مگردد.

دلیل بیست و پنجم: روایت امام صادق (ع) در دعائم الاسلام
[13].دْلٍ تَقع امما عم لاةَ اعمج لا :قَال نَّها هلَيع هال اتلَودٍ صمحم نفَرِ بعج نع و

امام صادق (ع) در این روایت م فرمایند: « جمعةَ ا مع امام عدْلٍ تَق.» این تصریح بر لزوم حضور «امام عادل تق» برای
صحت جمعه، تأکیدی بر ضرورت عصمت در امام جمعه است؛ زیرا مصداق کامل و منحصر به فرد این وصف، امام معصوم

(ع) است.

این چند روایت که مرحوم آیتاله حائری آنها را به صورت یجا مورد پاسخ و بررس قرار دهند، در آثار دیران رویردهای
متفاوت یافتهاند؛ بهگونهای که برخ همچون صاحب جواهر چند روایت را ذیل ی عنوان آوردهاند و برخ دیر آنها را در

عناوین جداگانه دستهبندی کردهاند.[14] با این حال، متوان گفت که عنوان مشترک و واحدی برای این شش یا هفت روایت
وجود دارد، و آن این است که همهی این روایات بر این مطلب دلالت دارند که نماز جمعه از مناصب خاص و اختصاص امام
معصوم (ع) است. چنانکه مرحوم آیتاله بروجردی نیز در هنام تقسیمبندی روایات، ی از طوایف را همین دسته از روایات

دانستهاند که بهروشن بر اختصاص منصب اقامهی نماز جمعه به امام معصوم علیهالسلام دلالت دارند.[15]

اعتبار کتاب دعائم الاسلام
بحث مفصل پیرامون کتاب «دعائم الإسلام» در درس خارج ماسب محرمه در سال ۸4 مطرح گردید[16] که در اینجا،

خلاصهای از آن مباحث را ارائه خواهیم داد.

1. معرف کتاب
این کتاب ارزشمند در دو جلد، با عنوان کامل «دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحام عن أهل بیت رسول

اله علیه و علیهم أفضل السلام» شناخته مشود.



سال ۳۶۳ هجری قمری در قرن چهارم است. محققان متوف ،مغرب مؤلف کتاب، ابوحنیفه، نعمان بن محمد بن منصور تمیم
همچون ابن خلان، تصریح کردهاند که وی شیعه بوده است.

سوابق مؤلف

ابوحنیفه شخص مسلط بر فقه و حدیث شمرده مشود که در قرون سوم و چهارم هجری در دولت فاطم مصر خدمت کرده
است. وی همزمان با چهار تن از حاکمان فاطم (المهدی باله، القائم بأمر اله، المنصور بأمر اله، و المعز لدین اله) بوده و

مناصب قضای بسیار مهم را عهدهدار شده است. از جمله فعالیتهای او، نُه سال قضاوت، قضاوت در طرابلس در عهد قائم
بأمر اله، قضاوت در منصوریه در زمان منصور بأمر اله، و در نهایت رسیدن به مقام عال «قاضالقضات» و

«داعالدعات» در زمان المعز لدین اله بوده است.

2. بحث پیرامون مذهب مؤلف
همواره درباره مؤلف و خود کتاب دعائم، دو بحث اصل وجود داشته است. در مورد ابوحنیفه نعمان بن محمد بن منصور، این

دیدگاه مطرح است که وی ابتدا مال بوده و سپس مستبصر شده و به مذهب تشیع گرویده است.

در خصوص مذهب وی پس از استبصار، دو نظر مطرح است:
اسماعیلیه: برخ معتقدند وی اسماعیل بوده، چرا که در کتابهایش از ائمه پس از امام صادق (علیه السلام) روایت نقل

نمکند.

اسماعیل ومتکه ح) (امامیه): پاسخ به ایراد فوق این است که چون وی کتاب را در عصر دولت فاطم شیعه دوازده امام
مذهب بود) تألیف کرده، چارهای جز تقیه و اکتفا به روایات مذکور نداشته است. شواهد و قرائن متعدد نشان مدهند که مذهب

ظاهری وی، شیعه دوازده امام بوده است.

الف) شواهدی از محتوای کتاب در امام بودن مولف
ساختار درون کتاب این قرائن را تقویت مکند. اولین بخش کتاب، «کتاب الولایة» است که مباحث چون تفاوت ایمان و
اسلام (نظیر آنچه در کتاب شریف کاف آمده)، ذکر ولایت امیرالمؤمنین، ولایت ائمه، وجوب صلوات بر محمد و آل محمد،
منازل ائمه، وصایای ائمه، و مودت ائمه را دربرمگیرد. تعابیر به کار رفته در این قسمت، شامل تمام ائمه (علیهم السلام)

مشود.

ب) نظر علمای رجال
در نهایت، قرائن روشن مبن بر دوازده امام بودن این شخص وجود دارد.

1. علامه بحرالعلوم در کتاب رجال خود تصریح مکند: «قد کان ف بدع امره مالیاً ثم الانتقل إل مذهب الامامیة»[17] این
عبارت، گواه روشن است که وی به مذهب امامیه گرویده و نه اسماعیلیه.

2. شهید ثالث، قاض نوراله شوشتری، در کتاب مجالس المؤمنین قاض نعمان را در شمار «علمای بزرگ ما» معرف کرده و
از او با تعبیر «ف عداد علمائنا الأعلام و روات أخبارنا الرام» یاد مکند. روشن است که چنین تعبیری با اسماعیل بودن بودن

سازکاری ندارد.

ج) شهادت مولف در کتاب
در جلد اول کتاب دعائم الإسلام، صفحه ۱۷۱، مؤلف نقل مکند:



قَال ا ثُممنَهاطب فَعر و هدَيطَ يسب ّلصالْم لَّمذَا سا ةفَرِيض ةلاص لدَ كعبِ بوا بِالتَّقَررما منَّهلَيهِم: اع هال اتلَوص ةمئَا نِينَا عور و
نيسالْح نب لع و نيساَلْح و نسالْح رِينالطَّاه ۇلْدِه نم ةمئبِا ِكَ ويلو لع ِهيصبِو ِكَ ونَبِي كَ وولسدٍ رمحكَ بِملَيا بتَقَرا ّنا ماللَّه

[18].رِهصع امما َلا ِنْتَهنْ يا َلاماً اماماً امةَ امئَا مسي دٍ ومحم نفَرِ بعج و لع ندِ بمحم و

چنین مضامین بهروشن نشان مدهد که مؤلف کتاب، معتقد به متب امامت و ولایت دوازده امام بوده است. او حت در
آداب عبادی نیز بر توسل به پیامبر و جانشینان معصومش تأکید دارد. اگرچه در این عبارت نقلها در ظاهر تا امام صادق (ع)

محدود مشوند، این امر با تقیه در دوران حومت فاطمیان قابل توجیه است.

3. اعتبار سنج مولف
برخ گفتهاند قاض نعمان از نظر رجال «موثق» نیست و در شمار «ممدوحین» آمده است. صاحب معالم العلماء مگوید:

«لیس بإمام و کتبه حسان»[19] .

با این حال، بر اساس مبنای که در علم رجال پذیرفتهایم، عدم قدح برای اعتبار کاف است؛ یعن تا زمان که راوی مورد تضعیف
قرار نرفته، روایتش پذیرفتن است. دربارۀ قاض نعمان نیز هیچ قدح وارد نشده است.

ابن خلان در آثار خود از برخ تألیفات قاض نعمان چون «الاقتصار ف الفقه و الأخبار» یاد کرده اما از دعائم نام نبرده
است. گفته مشود علت این امر آن است که در آن زمان، این کتاب بهصورت بخشبخش میان قضات پخش مشده است؛
ی جلد آن درباره عبادات و جلد دیر درباره معاملات بوده و احتمال زیاد کتاب الأخبار همان دعائم است، زیرا ماهیت آن

تنها نقل روایات است.

اختلافات فقه روایات دعائم با مبان امامیه
چند نته در خصوص اختلافات فقه دعائم با مبان امامیه نیز مطرح شده است:

1. طهارت آب قلیل: گفته است آب قلیل با ملاقات نجاست، نجس نمشود.[20] این رأی با نظر برخ فقهای امامیه مانند
مرحوم فیض نیز همخوان دارد.

2. شستن دستها در وضو: اگر کس از روی جهل یا نسیان دست چپ را پیش از دست راست بشوید و سالها به همین شل
عمل کند، وضو و نمازش صحیح است؛ این هم مخالفت اساس با فقه امامیه ندارد.

3. سجده بر لباس پشم: مولف سجده بر لباس پشم را صحیح دانسته، در حال که میان امامیه مشهور است که چنین
سجدهای صحیح نیست.

4. بطلان وضو با وزی و مذی: آنها را موجب بطلان وضو شمرده است، همانند نظر فقهای عامه، در حال که امامیه چنین
نمدانند.

5. حرمت عقد موقت (متعه): وی مشروعیت متعه را در بعض موارد نپذیرفته، اما در دو موضع دیر به طور اجمال، آن را
قبول کرده است. که این احتمال وجود دارد در برخ تعبیراتش از روی تقیه سخن گفته باشد، زیرا در دولت فاطمیان فضای

خاص بر فقه حاکم بوده است.

توجه به زمینه تاریخ در فهم این کتاب بسیار مهم است. در آن دوران، سیاست و فقه در هم آمیخته بود و فقیه ناگزیر از تقیه در
شود، مانند قول برخفقها دیده م از بعض بود. همانگونه که در دوران معاصر نیز گاه فتوای شاذّ یا استثنایموارد م برخ

معاصرین که گفتهاند عقد موقت برای مردی که زن دائم دارد فقط در حالت اضطرار جایز است؛ با آنه در فقه امامیه سابقه
ندارد.



در مجموع، از محتوای کتاب و شواهد تاریخ چنین برمآید که قاض نعمان فقیه امام بوده، هرچند در فضای تقیه و نظام
فاطم قلم زده است.

نسخه اولیه کتاب دعائم الاسلام
در قرون بعد، از جمله در قرن نهم هجری، نسخهای از دعائم الإسلام در هند یافت شد و همراه با آثاری همچون جعفریات، قرب

الإسناد، مسائل عل بن جعفر و کتاب سلیم بن قیس به دست مرحوم محدث نوری رسید. وی در خاتمة مستدرک الوسائل از این
کتاب با ستایش یاد کرده و آن را از منابع روای معتبر دانسته است.[21]

در مورد فاصله زمان پنجقرن میان قرن چهارم تا نهم، این پرسش مطرح شده که آیا نسخۀ موجود همان تألیف قاض نعمان
است یا تغییرات در آن رخ داده است. گفته شده چون شیخ صدوق و دیر محدثان متقدم نیز از این کتاب روایت نقل کردهاند و

محتوای نسخۀ قرن نهم با آن منقولات مطابقت دارد، اطمینان حاصل است که نسخۀ موجود همان تألیف اصل است.

تنها نتهای که باق مماند آن است که روایات این کتاب غالباً مرسل هستند و این مسئله نیاز به بررس سندی مستقل دارد؛ که
در ادامۀ بحث به آن پرداخته خواهد شد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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